
وجود سه شرط برای شــکل گیری و تحقق 
نظم حقوقی ضروری اســت و بدون آنها نظم 
حقوقی شکل نمی گیرد و آرام آرام فرومی پاشد.

این ســه شــرط عبارت اند از رعایت اصول و 
قواعد حقوقی به ویژه آنچه در قانون اساســی 
مندرج اســت؛ مطابقــت قوانین و مقــررات با 
واقعیت های جامعه؛ پذیرش عمومی از قوانین 
و مقررات. هریک از این شرایط که وجود نداشته 
باشــد، نظم و نظام جامعه دچار اختلال شده و 

همه چیز از جای خود خارج می شود.
پیش نیاز عمومی همه این شــرایط نیز یک 
چیز اســت. گفت وگوی عمومــی بین جامعه 
مدنی و ارکان نظام سیاسی. هیچ نظام سیاسی 
نمی تواند مدعی باشد که همه چیز را می داند. 
به ویــژه در ایــران کــه نظام گزینــش، حتی در 
بالاترین سطوح مقامات کشوری به گسترده ترین 
شکل عمل می کند و مانع از برآمدن شایستگان 
است، و با توهم دانایی که پدیده ای فراگیر است، 
نظام سیاسی قادر به درک واقعیت های جامعه 
نیســت. گاهی نیز برای حفظ قدرت از شناختن 
واقعیت هــا دوری می کند. به جای آن تصورات 
یا رؤیاهــای خود را با واقعیت اشــتباه گرفته و 
براساس آنها عمل می کند. رؤیا آرمان می سازد 

ولی روی زمین با رؤیا نمی شود زندگی کرد.
آنچــه در ایران سال هاســت از بیــن رفته، 
گفت وگوی جامعه مدنی و ارکان نظام سیاسی 
اســت. گفت وگو درنمی گیرد. در سطح جامعه 
مدنی افراد پرشــماری هســتند که با نگرانی و 
حتی قبول خطر اوضاع کشور را تحلیل می کنند، 
راه حل پیشنهاد می دهند و دل می سوزانند اما در 
نظام سیاسی کسی شنونده نیست. نظام سیاسی 
و دســتگاه های حکومتی هم مشکلات خود را 
دارند. حرف های خود را می زنند. اما این سخنان 
نیز به دلیل بی اعتمادی گســترده و کتمان های 
متعــدد از ناکارآمدی ها و فســادها، در جامعه 
مدنی شنیده نمی شود. به ویژه میل پنهان کاری و 
انحصار قدرت مانع از انتشار اطلاعات شده و بر 
فاصله نظام سیاسی با جامعه مدنی می افزاید. 
این عوامل موجب می شوند جامعه مدنی هم 
تمایلی به شنیدن صدای نظام سیاسی نداشته 
باشــد. نمونه ها بســیارندغ مثلا آنچه درمورد 
علل فیلترینگ می گویند یا درمورد فساد بانک ها 
ازجمله بانک آینده اعلام می کنند یا اخبار چای 
دبش، کســی را قانــع نمی کنــد. فاصله هایی 
کــه میان جامعه مدنی و نظام سیاســی افتاده 
است، چنان زیاد شــده که اصلا صدای شان به 
هم نمی رســد. گفت وگو می تواند واقعیت های 
جامعه را به نمایش بگذارد. همچنین گفت وگو 
می توانــد راه تفاهم را باز کنــد. گفت وگو عزم 
مشــترک می آفریند، برای شناخت مسائل کشور 

و جست وجوی راه حل ها.
اما بیش از جامعه مدنی این نظام سیاســی 
اســت که از گفت وگو می گریــزد. تمایلی ندارد 
که جامعه مدنی را در اندیشــه حکمرانی خود 
داخل کند. از نظر آنها فهم همان است که خود 
دارنــد و راه ها همان اند که خود می اندیشــند. 
نیازی به جامعه مدنی نیست. مجلس قوانینی 
تصویــب می کند که مورد قبول مردم نیســتند. 
دولت بــه جای رعایــت اصــل آزادی گردش 
اطلاعات بــر کتمان اطلاعــات همچنان اصرار 
دارد. در قانون گــذاری و اجــرا نه واقعیت های 
اجتماعی ملاحظه می شوند و نه حقوق ملت. 
سال هاســت برای مقابله با کمبود آب مردم را 
نصیحت می کنند که صرفه جویی کنید ولی برای 
ترمیم شبکه آب تهران که گفته می شود موجب 
هدررفــت ۳۰ درصد آب شــرب تهران اســت، 
اقدامی نمی شــود. کارشناســان مستقل  هیچ 
می گویند اما مدیریت روزمره قادر به برنامه های 

میان مــدت و بلندمدت نیســت. در 
تریبون های رسمی  از برخی  مقابل 
این ســخن بلند است که کم آبی به 

خاطر بی حجابی است.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴سخنرانان اتاق های خالی
۲۱ جمادی  الاول ۱۴۴۷

۱۲ نوامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۵۳
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

به بهانه پرونده فرد مشهور، خبر و واکنش  جامعه

سقوط اخلاق  و  انذار  امنیت ملی
لحظه پیش از ســخن گفتن، طلایی ترین لحظه شخصیتی  است؛ لحظه ای 
که ذهن تمام آموخته های پیشینی اکتسابی و حصولی را سیر می کند و سپس، 
واژه می شــود و به زبان رانده یا به قامت کلمه نوشــته می شود. در موج هایی 
اجتماعی که حول یک مسئله پررنگ شده و به واسطه «خبر»ها شکل می گیرد، 
این لحظه طلایی، نقطه فهمی از منظر جامعه شناختی  است، زیرا که سخنان، 
مانند آینه ای از گذشته و پیشینه آموخته ها و پرنسیب ها خود را نمایان می کند 
و در مجموع یکسان شــده سخنان، می توان برآیندی از وضعیت ذهنی جامعه 
درباره یک واقعه، حادثه یا رخداد پیدا کرد، اما دراین میان نفس واژگان «خبر» 
که حامل رســاندن پیامی از آن واقعه هســتند نیز از این امر مستثنا نیست. به 
عبارتی، اگر آن واقعه را ایستا در لحظه و زمان در نظر بگیریم، حامل و واسطه 
آن، کلمات و سخنانی  است که در قامت هویت «خبر» قرار می گیرند و گیرنده 
آن، یعنی جامعه و واکنشــش در کالبد سخنان موضع گیرانه در نقطه سوژگی 

تعریف می شوند.
در مثال اخیر و «خبر» بازداشــت یک چهره سرشناس به اتهامی شوک آور 

می تواند محل بحث و بررسی نقطه طلایی ذهن پیش از سخن راندن باشد.
خبر چگونه واژه و منتشــر شد؟ صریح و بی پرده و با اسم و رسم مشخص 
چهره مذکور. چرا؟ به دلیل سبقت در گستردگی و پخش خبر و جذب مخاطب 
با اتکا بر اســم و شــهرت فرد مدنظــر. نقطه طلایی ذهــن در لحظه پیش از 
سخن شــدن چه بود؟ تهی از آموخته های امر اخلاقی و کاملا در خدمت بازار 
رســانه. علت این فقدان چیســت؟ از بین رفتن مراجع خبری چارچوب مند و 
حرفه ای و به وجودآمدن خرده رسانه هایی که تنها به لایک، فالوئر و بازدید گرفتن 
معطوف اند و حرفه ای گری رســانه در ســاحت «خبر» را نمی دانند. برای فهم 
بهتر این مقایســه، شاید بتوان به دوره ای اشاره کرد که روزنامه ها مرجع بودند 
و صفحه حوادث داشــتند یا خود روزنامه پرماجرای حوادث. این رسانه ها، در 
مواجهه با این دست اخبار، در ابتدا حتی اگر فرد مشهور هم نبود، اسمش را به 

دلیل حفظ حریم شخصی و آبرو، به اختصار بیان می کردند. خبر را بماهو خبر 
نمی دیدند و در لحظه تحریر خبر، به اســتنادات، تحقیق های واقعی و قانونی، 
سخنان هر دو سوی ماجرا یا حتی شنیده ها ارجاع می دادند. شکل و فرم ارائه 
در آن اخبار، به دنبال شفافیت خبر بود و نه فقط طرح جنجالی خبر، مگر در چند 
هفته نامه «زرد». نقطه طلایی ذهن در آن دوره، به امر اخلاقی متکی بود و خبر 
را کالایی برای فروش نمی دید. به همین دلیل نیز خبر در لحظه وقوع، حاملانی 
داشت که در رســاندنش به دســت مخاطب، مانند حمل بسته ای شکستنی 
محتاط عمل می کرد و لاجرم همین رویکرد نیز بر مخاطب اثری بالغانه داشت 
و ســبب شکل دهی ذهنی می شد که بر فکت ها و ارجاعات حساس است. اما 
در گذر فقدان این جنس از «خبر»، وقتی محتوا به سمع مخاطبان رسید، نقطه 
طلایی ذهن جامعه را پیش از ســخن گفتن، از دل سخنان منتشرشده چگونه 
می توان تحلیل کرد؟ نکته اول در فهم جامعه شــناختی واکنش ها، این گزاره 
است که گویی گزاره سخن نگفتن و واکنش نداشتن و صبوری در مواجهه با خبر، 
هیچ جایی در مهلکه به وجود آمده ندارد. به عبارت دیگر، گزاره «نمی دانم، پس 
ســکوت می کنم» یا «چون بحث آبرو در میان اســت و هنوز رأیی صادر نشده، 
مــن در تکثیر این خبر و نظردادن درباره آن دخیل نمی شــوم»، هیچ جایی در 
واکنش غالب جامعه (چه له و چه علیه ســوژه) با شاهدمثال فضای مجازی 

نداشته اســت. همین نکته، بدون هیچ تعارفی، خبر از سقوط اخلاقی جامعه 
می دهد. در مثال مذکور، این امر نشان دهنده حرّافی خالی از اخلاق مشخص و 
معین انسانی است. هشداری  است درباره شرطی شدن ذهن بخشی از جامعه 
که بدون پشــتوانه و توجه به آموخته های بدیهــی روابط اجتماعی متکی بر 
«اخلاق» در مواجهه با «هر چیزی» سریع واکنش نشان می دهد و از ظن خود 
یار می گیرد. انذار این وضعیت بدون ملاحظه های عرفی، لازم و واجب اســت. 
امــا فهم علت این وضعیت با قبول این ســقوط و بحران اخلاقی در بخشــی 

از جامعه، نیاز به تحقیق های گسترده مردم شناسانه و جامعه شناسانه دارد.
ولی نکته دوم، دو دســتگی پیش آمده در مواجهه با خبر است. یک سو 
به صرف شــهرت و علاقــه به آن فرد کل ماجرا را کــذب می خوانند و یک 
سو دقیقا با اتکا به شــهرت فرد مذکور، کل قصه را واقعیت. جالب است 
که هر دو دســته نیــز گویی که در صحن دادگاه، دادســتان و وکیل اند و بر 
ســر گمان خود حکم صادر کرده و به هم می تازند. این شکل استادیومی 
واکنش، بیش از آنکه بر ســر خود خبر باشــد، مع الاسف شبیه سرگرمی و 
تفریح اســت. این وضعیت زمانی فهم بحران اخلاقی بخشــی از جامعه 
را عجیب تــر می کند که افرادی که برچســب کذایی فرهیختــه دارند نیز 
(از اهالی ســینما) خود بخشــی از معرکه گیری شــده اند. براساس معیار 
مطروحــه در نکته اول، اگر حتی گزاره ســکوت کردن نادیده گرفته شــود، 
ســخن راندن درباره یک پرونده قضائی که در حال بررسی  است، نمی تواند 
به موضع گیری رســمی ختم شود و در بهترین حالت بر فرض سخن گفتن 
باید و قطعا با ملاحظات شــکاکانه و غیرقطعی و متکی بر انذار اجتماعی 

رخ بدهد. در این مقیاس نیز، چه آنان که علیه و چه آنان که له 
فرد مذکور بدون هیچ اطلاعات و استنادات قانونی به بسط این 
فضای استادیومی سخن گفته اند، بخشی از نمایشی هستند که 

تأییدکننده بی اخلاقی بسط پیداکرده در جامعه است.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

 سرپرســت ســتاد امر به معروف و نهی از 
نشــانه  «زباله گردی  گفته:  به تازگــی  منکر 
توسعه یافتگی و رفاه است؛ کشورهای فقیر 
زباله ندارند» (تابنــاک، ۱۲ آبان ۱۴۰۴). این 
جمله، نه فقط نادرســت، بلکــه نمونه ای 
تمام عیار از وارونه سازی مفاهیم در گفتمان 
رســمی اســت که زباله گردی به نمادی از 

توسعه و رفاه تفسیر می شود.
در ادبیات توســعه، زباله گردی نشانه فقر، 
نابرابری و ناکارآمدی مدیریت شهری است؛ 
نه رفاه. در کشــورهای پیشــرفته، بازیافت 
به  صــورت ایمــن، قانونی و ســازمان یافته 
انجام می شــود، نه به دســت کودکان کار، 

مهاجران بی مدرک یا افراد فاقد 
حمایــت اجتماعی. ایــن پدیده، 
انســانی  کرامت  آشــکار  نقض 

است، نه نشانه ای از پیشرفت.

یـادداشـت

واژگونی مفاهیم
 وارونگی روایت ها

ادامـه در 
صفحه

۵ ادامـه در 
صفحه

۳

یادداشت

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

گره های کور در مناسبات  
دمشق و واشنگتن

۵

با «شرق»  جعفر قنادباشی در گفت وگو 
با  ترامپ می گوید جولانی  دیدار  از 

در «شرق» امروز  می خوانید:     سفیر ایران در بغداد: به رأی مردم عراق احترام می گذاریم     «شرق» تناقض گویی مسئولان در باره مذاکرات را  واکاوی می کند؛ جدال کلام و واقعیت 
بــرگزیـــده�هــا

گفت وگوی تفصیلی «شرق» 
 با زهره هراتیان، رئیس ایفمارک فدراسیون فوتبال

پاسخ شهرداری تهران به گزارش «شرق»

نیم نگاهی به ابعاد قانونی چالش حریم پایتخت

گزارش «شرق» از مرگ مشکوک ببر سافاری الیمالات

پزشکی ورزشی ایران
بازوی قوی فیفا ست

کالبدشکافی پرونده 
«ونداد»؛ سم یا پانکراتیت؟

منازعه بر سر حریم تهران

عملکرد تحسین برانگیز    
در حوزه املاک و مستغلات

۶

۹

۹

۱۰

۱۲

۱۲

نگاه

یادداشتی از  محمود  فاضلی

بانوی ایرلندی می تواند 
تغییر  ایجاد کند؟

علیرضا دبیر  از  آقا رسول 
چه  می خواهد؟

روز حساب کشی
بررسی عملکرد یک ساله دولت؛ از نقدهای تند مجلس تا پاسخ های صریح رئیس جمهور

 شرق: در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، 
برای دومین روز، عملکرد یک ســاله دولت در اجرای 
قانون برنامه هفتم توســعه مورد بررسی قرار گرفت؛ 
نشستی که با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا، 
به صحنه ای بــرای نقد و ارزیابی جدی تبدیل شــد. 
گزارش معاونت نظارت مجلس نشان داد که تحقق 
اهداف برنامه در نهادهای کلیدی از جمله ســازمان 
برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کمتر 
از حــد انتظار بــوده و در مواردی به زیــر ۵۰ درصد 
رســیده اســت. این آمارهــا نگرانی هایــی را درباره 
کارآمــدی فرماندهــی اقتصادی کشــور برانگیخت.
در حــوزه فرهنگ نیز انتقادات جدی مطرح شــد؛ از 
ســهم ناچیز فرهنگ در بودجه عمومی تا عدم ایفای 
نقش تنظیم گری توسط دستگاه های مسئول. در کنار 
مباحــث درمان؛ موضوعات اقتصــاد و کالابرگ و … 
هم پایشــان در مباحث روز باز شــد تــا صحن علنی 
محلی برای حساب کشــی از وزرای اقتصادی کابینه 
هم تبدیل شــود. از ســویی رئیس جمهور مســعود 
پزشکیان با رویکردی صریح و انتقادی، ضمن پذیرش 
مســئولیت دولت در ایجــاد تورم، خواســتار تدوین 

بودجه ای بدون کسری شد و بر لزوم توسعه متناسب 
با منابع موجود تأکید کرد. وی از تلاش های دولت در 
حوزه انرژی، آموزش، محیط زیســت و معیشت مردم 
ســخن گفت و خواستار هم افزایی میان قوا برای حل 
مشکلات شــد. رئیس مجلس شــورای اسلامی هم 
تأکید کرد: امروز تنها ســند بالادستی ما و تنها میثاق 

ملی ما، برنامه هفتم است.
اما مهم ترین میهمان دیروز بهارســتان رئیس جمهور 
بود. مســعود پزشــکیان با حضــور در صحن علنی 
مجلس شورای اســلامی در جریان بررسی عملکرد 
یک ســاله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با 
بیــان اینکه ما موظــف به اجرای برنامه ها هســتیم، 
اظهار کــرد: وضعیتی که در آن قرار داریم، پارســال 
پیــش از تحویــل دولــت اعتصابــات و تظاهــرات 
پرستاران، بازنشستگان و معلمان بودند و گندمکاران 
هم مشــکلاتی داشتند. پارســال همین زمان داشتیم 
برق مــردم را قطــع می کردیم و ســوخت را به یک 
جایی نمی دادیم چون مشــکل داشتیم، الان خیلی از 

این مشکلات را حل کرده ایم.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳  بخوانید 
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با وجود رشد آموزش، تحصیلات و مهارت های زنان و تغییر برخی باورهای 
فرهنگی، زنان همچنان پشت درهای بازار کار مانده اند

 صفحه ۴

درگذشت ۷۸ سالگی  در  ایران  سینمای  بازیگر  ارشادی،  همایون 
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تحلیلگر فرهنگ


